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 The original idea of this 
collection has been created by 
searching daily pictures.  Pictures 
we always see everyday on the 
Internet, published materials and 
virtual networks. We sometimes 
remember them in our visual 
memory, and sometimes these 
pictures might not last long in our 
minds. The picture based on which 
this collection has been created 
was selected by a group of artists 
without any intention or purpose; 
a picture which interestingly has a 
historical and mysterious identity, 
and it possibly implies such 
meanings as pain, suffering, and 
death. It is a kind of picture which 
is frequently shown and shared 
with us everyday.In forming this 
collection, unlike always, the visual 
object has subjective dimensions. 
Based on their mentality and their 
particular feelings, artists have 
translated this object (photo-image) 
into a novel object made in their 
minds.

ــار  ــه آث ــن مجموع ــی ای ــده ی اصل ای  
از ابتــدا، بــا جســتجوی  تصاویــر روزمــره شــکل 
ــر روز در  ــا ه ــه م ــری ک ــت. تصاوی ــه اس گرفت
مجــازی  شــبکه های  و  نشــریات  و  اینترنــت 
را  آنهــا  بارهــا مشــاهده  می کنیــم. گاهــی 
بــه حافظــه ی بصــری خــود می ســپاریم  و 
ــردر ذهــن مــا  شــاید خیلــی وقتهــا ایــن تصاوی
ــه  ــری ک ــند. تصوی ــته باش ــی نداش دوام چندان
ایــن مجموعــه براســاس آن شــکل گرفتــه، 
ــروه  ــزه و هــدف خاصــی  توســط گ ــدون انگی ب
ــه  ــی ک ــده است؛عکس ــاب ش ــدان انتخ هنرمن
دســت بــر قضــا هویتــی تاریخــی و مرمــوز دارد 
و احتمالــن مفاهیمــی چــون درد و رنــج و مــرگ 
ــه  ــه نمون ــی ک ــود، عکس ــت می ش از آن برداش
ــر  ــور در براب ــه وف ــروزی اش ب ــابه ام ــای مش ه
ــته  ــتراک گذاش ــه اش ــر و ب ــا منتش ــدگان م دی
می شــود. در شــکل گیــری ایــن مجموعــه 
ــاد  ــری ابع ــژه ی بص ــه، اب ــاف همیش ــار، برخ آث
ســوبژکتیو پیــدا کرده اســت. هنرمنــدان بــر 
اســاس ذهنیــت و احســاس خــاص خــود، ایــن 
ــی کــه  ــژه ی نوی ــه اب ــر( را ب ــژه )عکس-تصوی اب
ــه  ــوده ترجم ــان ب ــه ذهنیتش ــاخته و پرداخت س

کرده انــد.
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ــکان داد. ســرباز  ــه ســرباز ســر ت » ... ســتوان ب
ــب  ــه عق ــوب را ب ــید و چ ــی کش ــس عمیق نف
بــرد، بعــد چــوب را بــا تمــام نیــرو بــه پس ســر 
ســرباز تحــت تعلیــم چینــی کوبیــد. کارش 
به طــور شــگفت انگیزی خــوب بــود. کمــرش 
ــود،  ــه ب ــتوان گفت ــه س ــور ک ــاً همان ط را دقیق
تــاب داد. بدنــۀ چــوب دقیقــاً پشــت گــوش مــرد 
خــورد و بــه مســیر خــود ادامــه داد. بــا ترکیــدن 
ــد.  ــد ش ــی بلن ــم و توخال ــی ب ــه، صدای جمجم
مــرد زندانــی، خــود هیــچ صدایــی نــداد. بدنــش 
ــوا  ــادی در ه ــی غیرع ــه ای، در حالت ــرای لحظ ب
معلــق مانــد، بعــد بــه جلــو افتــاد. بــا گونــه بــه 
زمیــن خــورد و خــون از یــك گوشــش جــاری 
ــاعتش  ــه س ــتوان ب ــورد. س ــکان نمی خ ــد. ت ش
ــم در  ــوب را محک ــوز چ ــرباز هن ــرد. س ــگاه ک ن
ــه فضــا  ــاز ب ــی ب ــا دهان ــود و ب ــه ب دســت گرفت

ــود. ... « ــده ب ــره مان خی
راه دیگری برای مردن، هاروکی موراکامی
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هــراس از مــرگ، وحشــت از گــذر بــه قلمرویــی 
ــا  ــه ب ــت. مواجه ــوف اس ــۀ مأل ــا تجرب ــه ب بیگان
حقیقتــی ناشــناخته کــه مگــر بــا درآمیختــن بــا 
آن بــه بهــای شــاید بازنیامــدن، بتوانــد پــرده از 
رمــز و راز آن بــردارد. تشــویش گام گــذاردن بــه 
مغــاک تیــرۀ نیســتی، بــا انــدوه وداع بــا جهــان 
ــودِ  ــام وج ــا تم ــود، ت ــراه می  ش ــتی هم و هس
هســتنده را در تاطــمِ ترســی بنیان ســوز غرقــه 
ــه در  ــا ک ــان ژرف و دیرپ ــی چن ــازد؛ احساس س
ــده  ــار تنی ــام اعص ــی در تم ــانِ آدم ــود ج تاروپ

ــن  ــفیدن، از ای ــرِ فلس ــوان از س ــد. می ت می نمای
ــوان آن  ــت؛ می ت ــخن گف ــر س ــراس نفس گی ه
را از جنــس احساســات و از نــوع کیفیــات ثانویــه 
ــی  ــاق و زیبایی شناس ــرو اخ ــه، و در قلم و ثالث
تلقــی کــرد. امــا خطاســت اگــر بــا شــناختنِ آن 
ــر  ــی، چشــم ب ــاً ذهن ــده ای صرف ــه پدی ــه مثاب ب

واقعیــتِ عینــیِ زاینــدۀ آن فــرو بســت. 
ــا   سرشــت هستی شــناختیِ چنیــن وحشــتی، ت
ــد؛ از  ــا می مان ــر و پای ــت، بی تغیی ــوده و هس ب
ــته  ــانیِ نشس ــیِ انس ــوزِ قربان ــویش طاقت س تش
تــا  تاریــخ  اعمــاق  بــر ســنگ قربانــگاه در 
ــتِ  ــه دس ــوده ب ــای رب ــرۀ مســافرانِ هواپیم دله
وحشــت افکنان در مســیر ســقوط و تاشــی، 
از اضطــرابِ انتظــارِ اعدام هــای دســته جمعی 
در بوســنی تــا دلهــرۀ مــرگ و زندگــی در 
در  صهیونیســت ها  بازرســی  ایســتگاه های 
بی پناهــیِ  و  تــرس  از  و  اشــغالی،  فلســطین 
محبوســان اتاق هــای گاز تــا  هــراسِ درافتــادگان 
در چنــگال ســبعیت تکفیریــان معاصــر، نشــان از 
ــه  ــا هم ــت دارد. اینه ــن وحش ــریِ ای چاره ناپذی
ــت  ــه دس ــده ب ــراسِ درافکن ــه ای از ه ــا نمون ام
ــانی،  ــری انس ــر دیگ ــت، ب ــر دیگری س ــی ب آدم
و ایــن دریــغ و دردِ برآمــده از موقعیتــی چنیــن 
می ســازد،  مضاعــف  را  نابرابــر  و  ســتمگرانه 
انســان را در  و انحطــاط و ســقوط اخاقــیِ 
ــه  ــروز، ب ــا ام ــخ، از گذشــته ت ــی از تاری برهه های

می کشــد. رخ 
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» تجاوز، شرنگ، دشنه، آتش

طرحی زیبا اگر که نقش نمی زنند
بر بوم بی مقدار تقدیر حقیر ما،

آوخ، همه از زبونی ماست. «
         گُل های شر، شارل بودلر  
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ــر صدراعظــم آلمــان  ــۀ 1933 هیتل در 30 ژانوی
ــیر  ــخ، او مس ــن تاری ــش از ای ــیار پی ــد. بس ش
دســت یابی بــه قــدرت را آغــاز کــرده بــود؛ 
اندیشــه های برآمــده از  مســیری کــه از دل 
ــت،  ــان می گذش ــگ آلم ــریِ فرهن ــاخۀ واگن ش
باورهــای  و  اجتماعــی  داروینیســم  از  و 
نوزدهــم  قــرن  نژادپرســتانۀ  و  امپریالیســتی 
او،  رســیدن  قــدرت  بــه  می گرفــت.  رنــگ 
آرمــان وحــدت ملــت آلمــان را پــس از دورانــی 
ــر ناشــی از شکســت در جنــگ  از تحمــل تحقی
جهانــی اول، مصائــب اجتماعــی و اقتصــادیِ 
ــی،  ــی داخل ــمکش های سیاس ــد آن و کش پی آم

می ســاخت. محقــق 
ــه  ــان ک ــی در آلم ــب، دموکراس ــن ترتی ــه ای ب
ــا  ــدرت رســیدن نازی ه ــه ق ــا پیــش از ب مدت ه
در سراشــیبیِ ســقوط افتــاده بــود، جــای خود را 
بــه یــك نظــام اســتبدادیِ تمامت خــواه ســپرد؛ 
ــدرت رســیدن  ــه ق ــکان ب ــوری ام ســقوط جمه
جنبشــی را فراهــم کــرد که نژادپرســتیِ زیســتی 
یکــی از اصــول اعتقــادیِ اساســی آن، خصوصــاً 

در میــان کادر رهبــری اش، بــود. سیاســت گذاریِ 
نــژادی بــه عنــوان بنیادی تریــن اصــل نازیســم، 
ــر  ــت منشــاء اث ــات مل ــای حی در تمــام عرصه ه
شــد و نــوک پیــکان آن اقلیتــی دینــی در آلمان، 
و بعــد در کل اروپــا، را هــدف گرفــت. خصمانــه 
شــدن سیاســت برخــورد بــا یهودیــان در نوامبــر 
ــد  ــض و برآین ــی ِ مح ــل عوام فریب 1938 ، حاص
تبلیغــات ناســیونال پوپولیســتیِ نازی هــا در 
معرفــی آنهــا بــه عنــوان عامــل تمــام ناکامی هــا 

ــود. ــان ب ــت آلم ــیه روزی های مل و س
ــوروی،  ــاد ش ــه اتح ــر در 1940 ب ــوم هیتل هج
آغازگــر توحشــی تمام عیــار بــود. تشــکیات 
ــاختار  ــتن س ــم شکس ــت از در ه ــازی، سرمس ن
قدرت هــای بومــی در ســرزمین های اروپــای 
انــدک  همــان  حتــی  از  رَســته  و  شــرقی 
مرزهــای  داخــل  در  محدودکننــده  قوانیــن 
ــازی  ــرای تاخت وت ــری، عرصــه را ب ــان هیتل آلم
ــی  ــا در راه عمل ــد. آنه ــب دیدن ــیانه مناس وحش
و  روان نژندانــه  پیشــگویی های  ســاختنِ 
و  کشــتار  بــه  دســت  پیشــوا،  آخرالزمانــیِ 
شــکنجه و غــارت و انجــام انــواع آزمایش هــا بــر 

روی قومــی مغلــوب زدنــد. 
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» ... تنهــا اخاقــی می توانــد بــا قــدرت حیوانــی 
ــد  ــاف کن ــری مص ــن ش ــیختۀ چنی و لگام گس
کــه بــر مســئولیت حــدی نگــذارد، پــروای 
بده بســتان و پاســخ متقابــل دیگــری را نداشــته 
ــر  ــد، دیگــری را ب ــی چهــره را دریاب باشــد، تعال
ــانِ  ــدارد، » قتــل مکــن « را فرم خــود مقــدم ب
ــر آن دارد  ــرا ب ــازد و م ــش س ــای خوی فرمان ه
کــه بی خــوابِ دیگــری باشــم و از رنــج دیگــری 
ــر،  ــد و حص ــر بی ح ــر ش ــم. در براب ــج بکش رن



تنهــا مســئولیت بی حــد و حصــر می توانــد 
ــر  مقاومــت ورزد. هولوکاســت مــا را هــم در براب
گذشــتگان و هــم در برابــر هــم روزگاران خویــش 
مســئولیتی  بــه  آینــدگان  برابــر  در  هــم  و 
خاطــرۀ  فراموشــی  فرامی خوانــد.  بی منتهــا 
ــپردند  ــان س ــن قســاوت ج ــه در ای ــی ک دیگران
نادیــده گرفتــن اثــر یــا رد و نشــان رنــج آنهــا در 
مســئولیت در قبــال دیگرانــی اســت کــه بــا مــا 
در ایــن روزگار بــه ســر می برنــد و نیــز در قبــال 
کســانی کــه پــس از مــا در ایــن جهــان روزگار 

می گذراننــد.« 
کشف دیگری همراه با لوِیناس، مسعود علیا

6
ســالومه  داورفــرا،  ســمیرا  فروتــن،  فرزیــن 
شــقایق  و  مختــاری  ســحر  ســوزن چی، 
ســیروس در آثارشــان، تصویــری امــروزی از 
هراســی دیرپــا را بــه نمایــش می گذارنــد. آنچــه 
ــاده  ــری پیش پا افت ــا تصوی ــی ب ــوردی اتفاق برخ
در ســیان ســرگیجه آور تصاویــر در فضــای 
مجــازی می نمــوده، بــدل بــه نقطــۀ عزیمتــی در 
تکاپــوی هنرمندانــۀ آنهــا برای تجســم احســاس  
ــج  ــشِ درد و رن ــن نق ــا ای ــه ب ــی از مواجه ناش
بشــری می شــود. عکــس بی نام ونشــانی بــه 
 جــا مانــده از اتاق هــای گاز داخائــو کــه در نــگاه 
اول بــه تصویــری از خطــوطِ در هم تنیــده - 
ــد،  ــی – می مان ــای انتزاع ــادآور نقش اندازی ه ی
تاش هــای  واپســین  هــراس آورِ  حقیقــت 
ــن  ــگ انداخت ــا چن ــاء ب ــرای بق ــان هایی ب انس
بــر دیوارهــای دودگرفتــۀ ســلول های مــرگ 

می کنــد.  برمــا  را  نازی هــا 
آثــار هــر یــك از ایــن هنرمنــدان، بازتــاب 

تصویــرِ درونی شــدۀ واگویــیِ ایــن حقیقــت 
اســت؛ حاصــل تأمــل شــخصیِ هــر یــك از 
آنهــا و در عیــن حــال، نتیجــۀ هم رأیــیِ و 
اشــتراک دیدگاه شــان، کــه بــه نوبــۀ خــود، 
ــار و  ــق آث ــه خل ــی ب ــازوکار منته ــت س اهمی
ســیرِ تکویــن درونمایــۀ نمایــش در قالــب کاری 
ــه مثابــۀ کیفیتــی  گروهــی و مشــترک را هــم ب
چشــمگیر و معاصــر برجســته می ســازد. بــه ایــن 
ترتیــب، برآینــد کوشــش آنهــا در گســتره ای از 
ــا  مضمون پــردازیِ صریــح و اشــارات مســتقیم ت
برداشــت های کامــاً شــخصی و دلالت هــای 
ــن، آنچــه  ــه رغــم ای ــد. ب ــوه می کن ضمنــی، جل
ــادآوریِ  ــد ی ــك می مان ــر ی ــه ه ــون توج در کان
وحشــتِ ســبعیتی لگام گســیخته و ناانســانی  
ــیِ دنیــای مــدرن در  اســت، کــه در بلــوغ عقان
ــته  ــان روا داش ــواب زدۀ جه ــمان خ ــل چش مقاب
ــاد- داشــتی  ــه ی ــه مثاب ــری ب ــر هن می شــود. اث
ــر  ــدن، ه ــدار مان ــردن و بی ــدار ک ــد بی ــه قص ب
چنــد هنــوز جهــان در اســارت تعصــب می توانــد 
ــت  ــن دس ــاوت هایی از ای ــوش قس ــاهد خام ش

ــت.  ــه هس ــد، چنانک باش

7
» هر تصویری

  نشانی از حقیقت است
  که خداوند
  دیدار آن را

  با چشمان نابینایمان
  رخصتی کوتاه بخشیده ... «

» حتی اگر تصویر هنری
  بیانگر مرگ و ویرانی باشد

  با این حال، تجسم امید است و 
  الهام یافته از ایمان

  آفرینش هنری
  انکار قاطعانۀ مرگ است
  پس خوش بینانه است، 

  حتی اگر هنرمند محزون باشد ... «

 یك دَم نور، پولارویدهای تارکوفسکی

8
فرزیــن فروتــن، در چیدمانــی از جعبه هــای 
نــور – کــه نظــم هندســیِ آرایــش مشــبكِ 
بــه  را  اجبــاری  کار  اردوگاه هــای  تخت هــای 
ــی از  ــاک ناش ــیِ خوفن ــی آوَرَد – خفگ ــر م خاط
ــد.  ــد می زن ــد پیون ــا خاطــرۀ تول تنفــس گاز را ب
بنُ مایــۀ اثــر او، زمــان را بــه منزلــۀ شــرط 
ــی آورد  ــن م ــه مت ــرگ، ب ــی و م ــکان زندگ ام
و تمثیلــی تماشــایی از آن می ســازد. ســمیرا 
ــرگ،  ــراس از م ــردن ه ــر ک ــرا، در تصوی داورف
چنیــن  جلــوۀ  شــخصی تر،  رویکــردی  بــا 
دلشــوره ای را در آیینــۀ عشــق و پیونــد بــا 
و  دســته بندی  او،  بــرای  باز می تابــد.  مــادر 
نگهــداریِ نامه هــا و عکس هــا و یادگاری هــا، 
از  کــه  می مانـَـد  ذهــن  لایه  لایه هــای  بــه 

خاطره هایــی  می شــوند؛  انباشــته  خاطــرات 
کــه از لحظــۀ شــوق دمیــدنِ ســپیدۀ حیــات تــا 
وحشــت از بــدرود گفتنــش در شــامگاه زندگــی، 
ــوزن چی،  ــالومه س ــد. س ــا نمی کنن ــی را ره آدم
پنجــرۀ گشــوده بــه نــور را نمــادی از گریزگاهــی 
پلشــتی های  خفقــان آورِ  هــوای  از  تــرس  از 
جان هــای  غایــبِ  حضــور  و  می گیــرد،  روح 
در  را  گاز  تاریــك  اتاق هــای  در  قربان شــده 
ــا اســلوب چــاپ،  ــه، ب ــی و پرُکنای ــه ای دیدن ارائ
ســحر  می کنــد.  قــاب  نــور  جعبه هــای  در 
ــرس  ــه، ت ــی هم ذات پنداران ــا نگاه ــاری ب مخت
ــاح  ــه اصط ــا ب ــك، ی ــته و تاری ــای بس از فضاه
ــازد؛  ــر می س ــق اث ــون خل ــی، را کان تنگناهراس
کــه  کوچك انــدازه ای  کاغــذیِ  پیکره هــای 
اســتعاره ای  آمده انــد،  ای گرفتــار  در جعبــه  
ــور  ــه مقه ــتند ک ــده ای هس ــان درمان از قربانی
در  مــرگ  فرادســت،  و  اهریمنــی  قدرتــی 
لحظــه  هــر  را  و مســموم  تاریــك  حجمــی 
انتظــار می کشــند. شــقایق ســیروس، امــا از 
چشــم اندازی پیچیده تــر، نماهــای درشــت از 
ــرِ بیننــده  ــی چشــم هایش را براب ــر ویدیوی تصوی
می گــذارد تــا آنهــا را آبگینــۀ انعــکاس روح 
ــذار  ــاهد گ ــه ش ــان ک ــم ها، همچن ــد. چش کن
ــت  ــاری اس ــا ج ــه در آنه ــام آنچ ــا تم ــا ب روزه
ــگاه  ــه ن ــد ب ــگاه هنرمن هســتند، دریچــه ای از ن
ــوان روح  ــد کــه در آن می ت ــاز می کنن ــده ب بینن

ــرد. ــا ک ــه را تماش ــاری زمان ج
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that this cruel and oppressive situ-
ation causes, putting the downfall 
and moral degeneration of man in 
different periods of history, from 
past to present, on display.
3. 
“If rape, poison, the knife and arson
Have not yet woven with their pleas-
ing patterns
The banal canvas of our pitiful fate,
It is because our soul, alas, is not 
bold enough.”
—Flowers of Evil, Charles Baude-
laire
4.
In January 30, 1933, Hitler be-
came Germany’s chancellor. Much 
earlier before this, he had begun 
to rise to the power; a path that 
passed through the thoughts stem-
ming from the Wagnerian branch 
of Germany’s culture, seasoned by 
Social Darwinism, the Imperialistic 
and racist beliefs of the nineteenth 
century. His ascension to power, re-
alized his ideal of the unity of the 
German nation after having been 
through a period of humiliation of 
losing the First World War and its 
consequent poverty and social dev-
astation.

Thus, democracy in Germany, 
which had already been in decline 
long before the Nazi’s took over, 
gave way to a tyrannical, totalitar-
ian system; the fall of the republic 
paved the way for a power that rac-
ism was one of its most fundamen-
tal tenets, especially for its leaders. 
Racial policy, as the most funda-
mental principal of Nazism, became 
effective in all the areas of the Na-
tion’s life, and then all Europe, the 
tipping of its arrow pointing at a 
religious minority in Germany. The 
hostility toward the Jews in Novem-
ber of 1938, rooted in pure Dema-
goguery and was the result Na-
tional-Populist Nazi propaganda in 
depicting them as the sole reason 
of all the misfortunes and miseries 
of the German nation.
The invasion of Russia in 1940 
marked the beginning of an all-out 
Barbarism. The Nazi establishment, 
intoxicated by overwhelming the 
structures of local powers in east-
ern European lands, and free from 
the few restrictive powers inside the 
borders Germany, found an ideal 
opportunity for a brutal invasion. 
For making the Fuhrer’s neurotic 
and apocalyptic prophesies come 
true, they began to torture, plunder, 
murder, and conduct all kinds of ex-
perimentations on a defeated race.
5.
“…the only morality that can op-

1. 
“The lieutenant nodded to the sol-
dier. With a deep breath, the soldier 
took a backswing, then smashed the 
bat with all his strength into the back 
of the Chinese cadet’s head. He did 
it amazingly well. He swung his hips 
exactly as the lieutenant had taught 
him to, the brand of the bat made a 
direct hit behind the man’s ear, and 
the bat followed through perfectly. 
There was a dull crushing sound as 
the skull shattered. The man him-
self made no sound. His body hung 
in the air for a moment in a strange 
pose, then flopped forward. He 
lay with his cheek on the ground, 
blood flowing from one ear. He did 
not move. The lieutenant looked at 
his watch. Still gripping the bat, the 
young soldier stared off into space, 
his mouth agape.” —Another Way 
to Die, Haruki Murakami 
2.
Fear of death, is the horror of a 
transition to a realm foreign to our 
familiar experience. An encounter 
with the unknown, which will not be 
unveiled unless one is integrated 
with it, and from which one might 
never return. The distress of fall-
ing to the bottomless pit of perdi-
tion, is combined with the anguish 
of bidding this world farewell, to 

submerge the existent in an ago-
nizing tribulation of a consuming 
dread. A sentiment so deep-seated 
and persistent that it seems to be 
interwoven in the warp and woof of 
the man’s soul since the dawn of 
time. One can talk about this nerve-
wracking terror just for the sake of 
philosophizing. It can be thought as 
a feeling of secondary and tertiary 
qualities, and as something in the 
realm of morality and aesthetics. 
But it would be a mistake to close 
one’s eyes to its objective, genera-
tive quality, considering as a mere 
subjective phenomenon.
The ontological essence of this ter-
ror has always been abiding. From 
the contumacious agitation of hu-
man sacrifice sitting at an ancient 
altar to the apprehension of the 
passengers of an airplane hijacked 
by the terrorist on its way to crash 
and annihilation, from the disturbed 
anticipation of mass executions in 
Bosnia to the disquietude in Zionist 
checkpoints in Palestine, and from 
the dismayed helplessness of the 
men and women in gas chambers 
to the fright of those caught by the 
brutality of Egyptian Takfiris, they 
are marked by the irrevocability of 
this fear. These are all examples 
of the terror inflicted by one man to 
another, to a human other, which 
only adds to the pain and sorrow 



world entangled in fanaticism cam 
still watch these cruelties in silence.
7.
“An image is an impression of the 
truth, which God has allowed us to 
glimpse with our sightless eyes.”
“Whatever it expresses—even de-
struction and ruin—the artistic im-
age is by definition an embodiment 
of hope, it is inspired by faith. Artis-
tic creation is by definition a denial 
of death. Therefore it is optimistic, 
even if in an ultimate sense the art-
ist is tragic.” —Instant light, Andrei 
Tarkovsky
8.
In an installation of light boxes, that 
reminisces the geometrical order of 
the reticulated beds of concentra-
tion camps, Farzin Foroutan links 
the horrendous death from inhaling 
gas to the memory of birth. The es-
sence of his work is brings time as 
life and death’s raison d’être to the 
fore, making a spectacular icon out 
of it. In picturing the fear of death, 
and in a more personal approach, 
Samira Davarfara displays such 
anxiety in the mirror of love and in 
connection to a mother’s affections 
for her child. For her, sorting and 
preserving the pictures, letters, and 
mementos, is like layers that pile up 

with memories in the mind; memo-
ries that do not let go, from the first 
breath in life’s dawn, to the fear 
when it says goodbye in life’s night. 
Saloume Souzan Chi takes the win-
dow that is open to light as a sym-
bol of an escape route from the fear 
of the stifling air of soul’s darkness, 
framing the absent presence of the 
sacrificed souls in the gas cham-
bers in a striking and ironic presen-
tation in the light boxes, using print-
ing methods. With a self-identifying 
approach, Sahar Mokhtari makes 
claustrophobia the focus of his 
creative work; small paper statutes 
that are trapped in boxes, allude to 
helpless victims subdued by a dom-
inating demonic power, anticipating 
death in a dark, poisonous volume. 
Shaghayegh Cyrous, however, dis-
plays large views of the video im-
ages of her eyes from a more intri-
cate perspective, to make them the 
diamond of soul’s reflection. The 
eyes, as they watch the days go by 
with all that is running in them, open 
a window from the artist’s perspec-
tive to the viewer’s glance, in which 
the flowing spirit of the times can be 
seen.

Hamid-Reza Karami
June of 2016

pose the unbridled, bestial power 
of such an evil is one that sets no 
limits on responsibility, has no con-
cern for reciprocity, discerns a fig-
ure’s sublimity, puts others first, 
considers “thou shall not murder” 
as the most important command-
ment, presses me to lose sleep for 
others, makes me weep with those 
who weep. Only boundless respon-
sibility can withstand boundless 
evil. Holocaust is inviting us to a 
limitless responsibility: towards our 
ancestors, our contemporaries, and 
our posterity. Forgetting others who 
have died in these atrocities, is to 
overlook the traces of torment in the 
responsibility we have towards our 
contemporaries, and also towards 
those who will come after us.” —
Discovering the Other with Levinas, 
Mas’ud Olia
6.
Farzin Foroutan, Samira Davar-
fara, Saloume Souzan Chi, Sahar 
Mokhtari, and Shaghayegh Cyrous 
exhibit a contemporary image of 
a persistent fear. What seems to 
have been an accidental encounter 
with a trivial image in the dazzling 
flux of images in the virtual space, 
has turned to an artistic point of 
departure to embody a sensation 
resulting from a confrontation with 

this trace of human pain and suf-
fering. An anonymous picture from 
the gas chambers of Auschwitz that 
at first look like an image of inter-
woven lines—reminiscing abstract 
patterns—reveal the horrific truth 
of the last ditch efforts of men and 
women to survive by clawing at the 
sooty walls of Nazi death camps.
The works of each one of these art-
ists, reflect the internalized itera-
tion of this truth; it is the result of 
personal contemplation, and at the 
same time, coming from a common 
outlook, that in turn, highlights the 
mechanism leading to the creation 
of the works and the evolving pro-
cess of the show’s essence in form 
of a collective work as an impressive 
and contemporary quality as well. 
Thus, the outcome of their endeav-
or can be seen in a scope, ranging 
from explicit thematic development 
to implicit significations and person-
al connotations. Nevertheless, what 
remains in each center of attention, 
is the reminiscence of the fear of an 
unbridled, inhuman brutality, which 
is done in intellectual maturity of 
the modern world, in front of the 
world’s lethargic eyes. An artwork 
is a note that aims to awaken and 
to keep one awake, even though a 



آن
مــادرم بعــد از پارگــی رگ مغــز و جراحــی 
ــیوه  ــودی، ش ــد از بهب ــود. بع ــا ب ــی در کم مدت
ــود. گاهــی  ــل همیشــه نب نفــس کشــیدنش مث
در خــواب بــا دهــان بــاز نفــس می کشــید 
ــب   ــق. اغل ــدان عمی ــه چن ــاد و ن ــدای زی ــا ص ب
ــم  ــش می کن ــت نگاه ــواب اس ــه او خ هنگامی ک

ــد ــدی بیای ــس بع ــرم نف و منتظ
شــاید بــه انتظــار یــك لحظــه، لحظــه ای کــه بــه 

فــردا وصــل می شــود. 

Jiffy
My mother was in a coma for several 
months after brain surgery due to her 
stroke.
During her recovery she was not 
breathing normally. Most of the time 
she was breathing loudly through 
an open mouth. Sometimes, I watch 
over her while she is sleeping, to 
make sure she is still alive. Waiting 
for the moment, the moment that 
connects her to the next day and the 
day after the next.

سمیرا داورفرا
Samira davarfara

Video Art/ Loop/ Projection on Screen

دور میــز همــه مشــغول بررســی   
اتفاقــی  به صــورت  کــه  بودنــد  تصاویــری 
ــود،  ــن ب ــر همی ــرار ب ــود. ق ــده ب ــاب ش انتخ
مثــل هــر روزه ی هریــك از مــا کــه غــرق در 

می شــویم. اتفاقــی  تصاویــر 
ــود.  ــر ب ــه نزدیك ت ــی از هم ــا یک ــان آن ه می
هــم بــرای مــن و هــم بــرای ســایرین دیــواری 
ــیعی  ــطح وس ــاش س ــور ف ــا ن ــه ب ــم ک دیدی
ــم  ــواری کــه برای ــود. دی از آن روشــن شــده ب
ــود.  تداعی کننــده ی ســالنی قدیمــی ونمــور ب
ــه در  ــك میخان ــه ی ــبیه ب ــی ش ــاید جای ش
محلــه ای قدیمــی و یــا جایــی شــبیه بــه هیــچ 
ــیده  ــردم پوش ــگاه می ک ــه ن ــتر ک ــا! بیش کج
ــگ  ــتری رن ــی خاکس ــود از بافت های ــده ب ش
و یــا شــاید خطوطــی کــه در عمق هــای 
شــده  ایجــاد  دیــوار  بــدن  روی  متفــاوت 
و  نشــانی  بــدون  غریبــه،  دیــواری  بــود؛ 
ــش  ــا مکان ــکاس اش و ی ــی نوشــته ای از ع حت
نفســی  بایــد  کــردم  احســاس  لحظــه ای 
ــوان  ــه ســمت ای ــم، بلنــد شــدم و ب چــاق کن
ــك و  ــای کوچ ــان گلدان ه ــی می ــم جای رفت
پنجــره ای رو بــه آســمان. در راه برگشــت بــه 
همیــن یــك لحظــه دقیــق شــدم. بــه دم، آن، 
ــس بیشــتر.  ــك تنف ــرای ی ــی ب ــه و زمان لحظ
ــه  ــك ثانی ــودن در ی ــرای ب ــتن ب ــد داش امی
ــکان  ــه م ــه ب ــر آن روز در خان ــده عص از آین
غریبــه ای فکــر می کــردم. بــه همــان میخانــه 
ــر و  ــك تصوی ــز ی ــت ج ــی نداش ــه آدرس ک
نــه  می پیچیــد.  در ســرم  کــه  صداهایــی 
مســت بودنــد نــه آرام، همهمــه ای بــود ممتــد

صدایــی مــرا بــه خــودش جلــب کــرد، مامــان 
ــش  ــختی نفس ــدای س ــد. ص ــا می خواب عصره
مــرا بــه ســمت اتاقــش کشــاند. نگاهــش 

ــه  ــخت ب ــس اش را س ــور نف ــه چط ــردم ک می ک
ــدم.  ــد. کمــی مان ــی کن ــدی وصــل م نفــس بع
ــی و  ــد از جراح ــورد. بع ــکان نمی خ بدنــش ت
ــر  ــده دیگ ــزش به وجود آم ــه در مغ ــی ک تغییرات
ــس  ــك نف ــرای ی ــد. ب ــس نمی کش ــت نف راح
ــا او  ــم ت ــدار می مان ــاعت ها بی ــی س ــتر گاه بیش
را در وضعیتــی قــرار دهــم کــه تنفــس آرامتــری 

داشــته باشــد.
انتخــاب اتفــاق افتــاده بــود. دوربیــن را بــر 
ــواب  ــوم خ ــای نا مفه ــا همهمه ه ــتم و ب می داش

مــادر را دنبــال می کــردم. 
بعدتــر کــه خواندم، ناکجــای تصویر رنــگ باخت. 
میخانــه خرابــه ای شــد و ابهــام همهمه هــا جــای 
ــه  ــی داد ک ــان و کودکان ــه صــدای زن خــود را ب
بــرای نفســی بیشــتر بــا دســت بــر بــدن دیــوار 
ــه ای و  ــره ای، روزن ــاید پنج ــه ش ــیدند ک می کش
یــا مفــری بیابنــد تــا نفسشــان بــه ثانیــه ی بعــد 

وصــل شــود.
برای آنها »آن« معنای ناآرامی بود.

جهت مشاهده ویدیو کد بالا را اسکن کنید.



  Around  the table, they 
were looking at an images that 
were chosen randomly. We  were 
supposed to do that  every day, 
each of us   was immersed in the  
randomly selected images. 
Among them, one was the closest 
of all. Both for me and for the others.
We saw a wall most of its surface 
was brightened by the light of  the 
flash. A wall that reminded me of 
an old salon. Maybe somewhere 
like a pub in the old neighborhood 
or somewhere like nowhere! 
Looking more carefully at it, I saw 
a wall covered with Grey tissues or 
perhaps lines created in different 
depth of its surface; a strange wall 
without any sign or writing by its 
photographer or placement.
I felt I need to stop for a moment 
and take a breath; I got up and 
went to the court, a place among 
small vases and a window facing 
the sky. On the way back, I thought 
more carefully about that moment, 
A moment for taking more breath.  
Hoping to be in a second of the 
future.
That day in the evening, I was 
thinking about a strange place. The 
same pub that did not have any 
address except a picture and voices 
whispering in my ears. Neither drunk 
nor calm, a continuous reduction.
A voice drew my attention, 
mommy sleeps every evening. Her 

breathing hard, directed me to her 
house. I was looking at her linking 
her breath with difficulty to the other 
one. I waited for a while. Her body 
was not moving. After the surgery 
and physiological changes in her 
body, she did not breathe easily any 
more. Fore another breath, I stayed 
up late to put her in a situation in 
order to breathe more easily.
The choicehad been made. I took 
the camera and kept on watching 
my mother’s dream with an 
incomprehensible ruction.
Later, I noticed some part of the 
image became pale. The pub 
became a ruin and the ambiguity 
of the ructions was replaced with 
the voices of women and children 
touching the wall in order to find an 
opening to connect their breath to  
a new one.
For them, “that” had an 
uncomfortable meaning

 Please scan the QR code to see the video.
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طبیعت بی جان
از طبیعــت  ناخواســته بخشــی  همــه ی مــا 
هســتیم؛ صحنــه ای  خــود  زندگــی  بیجــان 
ناچــار  بــه  کــه  شــده  از پیش ســاخته 
بازیگرانش ایــم، همچــون اجزایــی ناتــوان در 
کادری محــدود و بســته. از زمانــی کــه متوجــه 
ایــن واقعیــت شــدم، دچــار نوعــی تنــش و ترس 
شــدم کــه ابعــادش شــیوه ی زندگــی ام را تحــت 

قرار داده اســت. تاثیــر 

Still life
We are all part of our own still life: 
a choreographed scene which has 
its own actors. We are powerless 
tools in a limited box. This realization 
changed my perception of life and I 
became stressed.

سحر مختاری
Sahar Mokhtari

Photo Collage /100*70 cm

زمانــی کــه با عکس پیشــنهاد شــده از   
طــرف گــروه مواجــه شــدم، ناخــودآگاه احســاس 
ــت  ــن دس ــه م ــترس ب ــرس و اس ــواری از ت ناگ
ــودم،  ــنا ب ــا آن آش ــا ب ــه کام ــی ک داد. احساس
ــه اش کــرده و احتمالــن  در گذشــته بارهــا تجرب
ــی  ــودم؛ از همــان روزهای از کودکــی دچــارش ب
ــته  ــم بس ــاق خواب ــتم در ات ــت نداش ــه دوس ک
ــا امــروز کــه از هــر مــکان و لحظــه ای   باشــد، ت
ــار و  ــت و اجب ــرض محدودی ــن را در مع ــه م ک
تنگنــا قــرار بدهــد، گریزانــم. ســعی کــردم 
ــوع  ــن ن ــه ای ــاورم ک ــود بی ــه ای را به وج صحن
تــرس و بســتگی عمیــق را در ابعــادی کوچــك 
ــادگاری  ــای ی ــای عکس ه ــد. آدم ه ــدا کن هوی
آلبوم هــای مــورد عاقــه ام ابــزار کار مــن در 
ــد.  ــان بودن ــت بیج ــت طبیع ــن ماک ــاختن ای س
ــه ی  ــت رفت ــرات از دس ــی خاط ــدم بازنمای قص
ــداری  ــن نوعــی هم ذات پن ــود و صرف گذشــته نب
ــای  ــی نمونه ه ــه نوع ــه ب ــود ک ــی ب ــا موجودات ب
کوچکــی از خــود مــا هســتند. در ادامــه ســعی 
ــتفاده  ــودم اس ــی خ ــدرت آفرینندگ ــردم از ق ک
ــی از کادر  ــم رهای ــی طع ــرای لحظات ــم و ب کن
ــی در  ــم بچشــانم. ول ــه موجودات وچارچــوب را ب
ــن  ــودات م ــودآگاه  موج ــور ناخ ــان کار بط پای

ــدند! ــار ش ــاره در کادر گرفت دوب

 When I first saw the image 
I was seized by fear and tension. 
It’s a feeling that I am familiar 
with. I›ve experienced it in the 
past, perhaps from my childhood. 
I did not like to close the door to 
my room, at night as later on I 
cannot stand being confined 
in places and situations. I was 
always escaping from constraint 
and pressure.
I tried to picture a scene 
that shows as much fear 
and suffocation as what I’ve 
experienced. The people in my 
favourite albums are my tools 
to create this still life maquette. 
I did not want to recreate lost 
memories. I wanted to identify 
the images of the people as 
samples of ourselves, and then I 
tried to use my creativity to show 
them a twinkle of freedom. But of 
course, in the end they  are still 
stuck in a box...



Photo Montage /20*25 cmDocumentation Process



9 دقیقه
ــل  ــان عم ــدت زم ــد م ــان می ده ــات نش مطالع
ــکم  ــوزاد از ش ــردن ن ــارج ک ــرای خ ــزارین ب س
ــر  ــا گاز براب مــادر و مــدت زمــان خفــه شــدن ب

ــه اســت. ــا 9 دقیق ب

این اثر هر 9 دقیقه خاموش می شود.

9 Minutes
Studies show that both the caesar-
ean section to bring the baby out of 
mother’s abdomen and choking by 
gas last 9 minutes. 

The work turns on and off every 9 
minutes. 

فرزین فروتن
Farzin Foroutan

Photography/ Light box whit frosted glass/ 16*21 cm/ 16 edition

روبــه رو  تصویــری  بــا  کــه  هربــار   
آن  در  را  خــودم  می کنــم  ســعی  می شــوم، 

کنــم. مجســم  تصویــر 
زمانــی کــه ایــده ی ایــن پــروژه شــکل گرفــت، 
ــا هرکــدام از اعضــای گــروه  تصمیــم گرفتیــم ت
ــاز  ــه ی آغ ــوان نقط ــری به عن ــال تصوی ــه دنب ب
بگــردد. مــن در بیــن صدهــا صفحــه ی وب 
ــیدم.  ــر رس ــن تصوی ــه ای ــا ب ــردم ت ــتجو ک جس
ــرای  ــکم زد؛ ب ــش خش ــا دیدن ــه ب ــری ک تصوی
اولین بــار نتوانســتم خــودم را در آن مجســم 
ــایند  ــه خوش ــیدم ک ــتی رس ــه بن بس ــم. ب کن
بــود. شــاید جذابیــت ایــن تصویــر همیــن  بــود. 
ــگاه اول،  ــگاه کــردم. در ن ــر ن ــه تصوی ــر ب دقیق ت
ــط  ــده ی چوب خ ــوار، تداعی کنن ــت روی دی باف
ــه  ــد از اینک ــا بع ــود، ام ــا ب ــمار زندانی ه روزش
ــم  ــام تصورات ــوان عکــس شــدم، تم ــه عن متوج
فرو ریخــت. بــا اصــرار خواســتم خــودم را در 
ــرر از  ــو و مک ــری مح ــم. تصوی ــم کن آن مجس
خــودم می دیــدم؛ زیــر نــوری فاش خــورده، 
ــرگ.  ــی و م ــای زندگ ــاری از تمن ــان غب در می
مــن برخــاف فضــای کلــی عکــس، تاریکــی را 

ــودم ــرده ب ــم نک مجس
از اینجــا بــود کــه موضــوع مــرگ و تولــد فکــرم 
را مشــغول کــرد. البتــه شــاید تولــد نــوزادی کــه 
اخیــرن در خانــواده ی مــن متولــد شــده اســت، 
ــاز راه  ــن آغ ــرای م ــه ب ــدی ک ــود؛ تول ــر ب موث

مــردن اســت
دوربینــم را برداشــتم و بــه دنبــال تجســم خودم 
از تولــد و مــرگ، عکســی از خــودم گرفتــم. 
ــر  ــد، پ ــور باش ــر از ن ــس پ ــتم عک ــت داش دوس
ــده  ــه ش ــه خف ــوری ک ــا ن ــوردن، ام از فاش خ
باشــد؛ چــون گاز و خفه گــی هــم گوشــه ی 
ــتفاده از  ــده ی اس ــه ای ــود. ب ــته ب ــم نشس ذهن
بــا  نــه  این بــار  امــا  رســیدم،  لایت باکــس 
ــا  ــا شیشــه ای مــات؛ ت شیشــه ای شــفاف، کــه ب

شــاید انتزاعــی باشــد از آن خفه گــی

 Every time I see an image, I try 
to imagine myself in it.
When we came up with the basic idea 
of this project, we decided that each 
member of the group would look for an 
image as the starting point. I searched 
hundreds of webpages on the Internet, 
until I found this image. An image 
which made me choke instantly. I could 
imagine myself in it. I have reached an 
impasse which was intriguing to me. 
This probably caught my interest and I 
looked more carefully. At first glance, the 
texture of the wall represents the tallies 
of prisoners, but when I noticed the title, 
I changed all my assumptions. I tried 
to imagine myself in it. I saw a blurred 
and repetitive image of me, under the 
light of a flash, in the midst of conflict 
between life and death. Judging by the 
general atmosphere of the image, I did 
not imagine that it can contain such 
darkness.
After seeing the image, I started thinking 
about death and birth. As I experience a 
new birth in my family I come to realize 
that the moment you are born is the 
beginning of death. 
I want to see myself through death 
and birth, so I picked up my camera 
and took a photo of myself. I liked the 
photo to be full of light, full of flash, but 
a light which has been suffocated. Gas 
and suffocation are the inverse of light 
for me. I came up with the idea of using 
a lightbox, not with transparent glass, 
but with frosted glass, to represent 
suffocation.
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روزنه
همیشــه از فضــای خالــی ترســیده ام؛ از خــاء؛ از 
نبــودن آدم هــا؛ از غیــاب دیگــران. بــرای رهایــی 
از ایــن تــرس بــه رد و نشــان آدم هــا پنــاه 
ــان در  ــه از بودنش ــزی ک ــر چی ــه ه ــرم؛ ب می ب
گذشــته نشــانی دارد و ایــن یــادآوری بــرای مــن 
ــه بیــرون. پنجره ای ســت  از آن فضــای خالــی ب

Apreture
I have always been scared of the 
void; of the vacuum; of people not 
being around; of absence. To escape 
this fear, I look for signs of people to 
shelter me, anything that I can find of 
their existence from the past. To me, 
this reminder is a window out of that 
void.   

سالومه سوزنچی
Saloumeh Souzanchi

Monoprint/ Light box/ 18*18 cm

دیــدن عکــس ایــن دیــوار همــراه   
ــاب  ــای غی ــر مبن ــه ب ــه ای ک ــا مجموع ــد ب ش
کار می کــردم. خراش هــای روی دیــوار بــرای 
ــوری  ــا و ردی از حض ــگ آدم ه ــای چن ــن ج م
ــر،  ــوی دیگ ــت. از س ــاب اس ــالا غی ــه ح ــود ک ب
ــودن«.  ــرای »ب ــود ب ــی ب ــا تاش ــای چنگ ه ج
تنهــا روزنــه ای، پنجــره ای، یــا راه خروجــی 
نیــاز داشــتند تــا تــداوم یابنــد و نفــس بکشــند. 
بنابرایــن تصمیــم گرفتــم پنجــره موضــوع کارم 
باشــد و آن پنجــره را از ســینما انتخــاب کــردم 
چــون بخــش اساســی از شــناخت مــا از دنیــای 
ــه  ــا را آنگون ــت. دنی ــول سینماس ــرون محص بی
ــی  ــا معرف ــه م ــا ب ــه فیلم ه ــیم ک ــی شناس م

کرده انــد. 
ــوس آن  ــا معک ــن ی ــق رفت ــی مطل ــه تاریک رو ب
ــاب  ــرگ و غی ــه ســوی م ــدی ب ــن رون ــرای م ب
ــه  ــا توجــه ب ــد ب ــر رون ــرای ه ــا ب ــود. پنجره ه ب
امکانــات تکنیکــی و بیــان مفهــوم انتخــاب 
ــور  ــدم  ن ــه ش ــه ی کار متوج ــدند. در پروس ش
دهــی بــه صفحــه ی چــاپ قابلیــت بیشــتری را 

ــر دارد. ــورد نظ ــوم م ــدن مفه ــرای نمایان ب

 I was facing this picture 
while I was working on a project 
about “absence”. The scratches 
on the wall are clawing and a 
hint of «presence» turned into 
«absence». On the other hand, 
clawing is a struggle to «be». 
They only needed a hole, a 
window or an exit to continue to 
breath. So I chose a window as 
the subject and I chose it from 
the movies because the main 
part of our knowledge of the 
world comes from movies. We 
know the world as we see it in 
movies.
To me, going to absolute 
darkness or the reverse is equal 
to dying and being  absent. 
Windows are chosen based on 
their technical possibilities and 
the expression of  the concept. 
During the process I came to 
understand that a light box of 
printing can express the concept 
more effectively. 



Documentation Process



تکاپو
نگاه کن، به خورشید نگاه کن

ــکانت  ــن. اش ــگاه ک ــید ن ــه خورش ــرده ب ــی پ ب
ــرد  ــی گی ــرا م ــورا ف ــوند درد ت ــی ش ــرازیر م س
و تــو همچنــان بــه دنبــال مســیری مــی گــردی 
ــی  ــتقیم و ب ــی، مس ــگاه کن ــید ن ــه خورش ــا ب ت
پــرده. حقیقــت. آیــا ایــن رنجــی ارزشــمند 

ــت؟ ــن حقیق ــرای یافت ــت، ب اس
و تــو همچنــان نــگاه مــی کنــی، دوبــاره و 

دوبــاره.

Prowl
Look without filters. Tears flow… 
Pain… And you are still looking for a 
way to look directly at the sun. The 
truth. Is the pain worthwhile, in the 
search for direct truth?

And you look again and again...

شقایق سیروس
Shaghayegh Cyrous

Video art/ Loop/ Project on the ground

ــار سالیســت کــه ســفر کــرده ام.  چه  
ســفری کــه قــرار نبــود چهارســال ممتــد بــدون 
ــه  ــی ک ــه مکان ــد. ســفر ب ــاق بیفت بازگشــت اتف
ــش  ــن چرخ ــدارد. م ــی ن ــش معنای ــا برای فصله
ــم  ــده گ ــته ی آین ــه گذش ــفر ب ــا را در س فصله
کــرده ام. گذشــته آینــده ای کــه بــرای رســیدن 
نــا خــودآگاه  بــه آن،  1۷ ســاعت نشســتن 
ــرده ام.  ــپری ک ــا را س ــه ابره ــده ب ــره ش و خی
شــهر جدیــد مــن فصــل نــدارد. خورشــید در آن 
ــا خــود  ــو را ب ــاد ت ــدرت پیــدا میشــود و ب ــه ن ب
میبــرد و یــا شــاید بــه تــو مقاومــت مــی آمــوزد. 
ــی  ــن ب ــد، م ــی مینمایان ــید رخ ــرگاه خورش ه
ــادم و  ــی افت ــایه ام راه م ــال س ــه دنب ــار ب اختی
منبــع ســایه را ایــن چنیــن دنبــال میکنــم. گاه 
نیــم نگاهــی بــه خورشــید مــی انــدازم، امــا نــگاه 
کــردن بــه آن، بــی واســطه غیــر ممکــن اســت.

ســالها گذشــت. هــر از چندگاهــی ســفری 
مجــازی بــه زادگاهــم تهــران میکــردم. دوســت 
ــداد  ــان می ــن نش ــه م ــا را ب ــه ام، فصله دیرین
ومــن خورشــید را در آینــده ای گذشــته لمــس 
میکــردم.  مــن  در تاریکــی مطلــق و مــه، 

ــدم. ــی بویی ــم م ــید را در تصورات خورش
دوســت دیرینــه ام عکســی بــرای مــن فرســتاد 
و از مــن خواســت تــا احساســم را بــه آن بیــان 
کنــم. دیــواری خاکســتری بــا عامتهــای کنــده 
شــده ای بــر دیوار کــه گویــی آخرین تاشــهایی 
ــاعت 1:30  ــرد. س ــان میک ــات را نمای ــرای نج ب
شــب بــود و مــن از شــدت خســتگی بــا گوشــی 
تلفــن همــراه در دســت در حالــی کــه عکــس را 

میدیــدم بــه خــواب رفتــم. 
ــواب در  ــم در خ ــان تفکرات ــی همچن ــا گوی ام
ــدم  ــزد. خــواب دی ــان آن دیوارهــا پرســه می می
کــه مــن در ســرزمینی ناشــناس ســردرگم  و بــه 
دنبــال چیــزی میگــردم. بــاد شــدیدی مــی وزید 
و مــن بــه ســختی میتوانســتم بــه مســیرم ادامــه 

ــود کــه مــن حتــی  ــاد شــدید ب دهــم. آنقــدر ب
نمیتوانســتم چشــمانم را بــاز کنــم. درســت 
ــات  در  ــه اکثراوق ــابهی ک ــاس مش ــان احس هم
ــاد  ــی کــه در مرکــز شــهر قــدم میــزدم و ب حال
بــه شــدت در میــان ســاختمانهای غــول پیکــری 
کــه از درختــان بلندتــر بودنــد، میپیچیــد، 
ــا، مــن تــاش میکــردم  ــا در آن روی داشــتم. ام
ــه  ــمان ب ــم. و در آس ــگاه کن ــمان ن ــه آس ــا ب ت
ــید  ــی خورش ــتم. گوی ــید میگش ــال خورش دنب

ــوده شــده اســت.  ــه رب سالهاســت ک
ــه  ــمان ب ــختی در آس ــا س ــیمه و ب ــن سراس م
ــه  ــیدی ک ــتم. خورش ــید میگش ــال خورش دنب
ــه  ــن در م ــودم و م ــالها از آن دور ب ــی س گوی
ای عمیــق و در خــا اســیر بــودم. مــن بــه 
ــر  ــن زج ــتم. م ــنایی میگش ــع روش ــال منب دنب
میکشــیدم امــا میخواســتم تــا پایــان راهــی کــه 

ــم. ــاش کن ــود ت ــوم نب معل

از خــواب بیــدار شــدم. صورتــم را لمــس کــردم. 
خیــس بــود از اشــکهایی کــه بــرای جســتجوی 
ــدید  ــاد ش ــع ب ــودم. در واق ــه ب ــید ریخت خورش
مــرا وادار بــه اشــك ریختــن کــرده بــود. تلفــن 
ــود. ســاعت ۶:00  همــراه همچنــان در دســتم ب
صبــح بــود. بــه دوســت دیرینــه ام نوشــتم، مــن 

در آخــر بــه خورشــید نــگاه خواهــم کــرد. 

جهت مشاهده ویدیو کد بالا را اسکن کنید.
 Please scan the QR code to see the video.



someone making their escape. 
It was 1:30 am and fatigued and 
tired, I slept while looking at the 
photo on  my cell phone.
However, it seemed as if my 
thoughts kept lingering on those 
walls during my sleep. I dreamed 
I was in an unknown land, in 
search for something. A strong 
wind was blowing and it was 
hard for me to keep on walking. 
The wind was so strong that I 
was unable to open my eyes. I 
had the feeling that I always had 
while walking along the streets 
in the center of the city and the 
wind was roaring among the gi-
gantic buildings that were taller 
than trees. But in that dream, I 
was trying to look at the sky. And 
I was trying to find the sun. As if 
it had been stolen for four years.
I was confused and it was hard 
for me to find the sun in the sky. 
The sun that I have lost for four 
years. I was trying to find the 
source of brightness. I suffered 
a lot but I wanted to try my best 
to reach the light. 

I woke up and touched my face. 
It was wet with the tears I shed 
in my search for the sun. The 
strong wind has made me shed 
tears. The cell phone was still 
in my hand. It was 6 am in the 
morning. I texted my friend that I 
finally saw the sun.

 I have been traveling for 
four years. A trip that was not 
supposed to last four consecu-
tive years with no hope of return-
ing.  A trip to a place where sea-
sons have no meaning. I have 
lost the rotation of seasons in a 
trip to the past of the future. To 
reach the past of a future, I spent 
seventeen hours sitting and gaz-
ing at the clouds. My new city 
has no season. The sun is rarely 
found, and the wind takes you 
with it or forces you to resist.

Whenever the sun shows up, I 
involuntarily chase my shadow 
and in that way, chase the source 
of the shadow. Sometimes, I look 
at the sun but it is impossible to 
look at it with the naked eye.

After four years, once in awhile, 
I take a virtual trip to Tehran, my 
birthplace. An old friend showed 
me the seasons and I touched 
the sun in the future of the past. I 
can see the sun in the darkness 
of where I live now.
The same friend sent me a pic-
ture and asked me what I feel 
about it. A gray wall with some 
marks on it. The marks remind-
ed me of the last efforts made by 

برای دیدن فرآیند لطفا کد زیر را اسکن کنید.
 Please scan the QR code to see the process.
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سمیرا داورفرا
13۶1 تهران

کارشناسی هنرهای تجسمی از دانشگاه علم و فرهنگ
ــر  ــگاه هن ــری از دانش ــاط تصوی ــد ارتب ــی ارش کارشناس

ــران ته
2 نمایشگاه انفرادی

ــران،  ــس درای ــی و پرفورمن ــگاه گروه ــش از 25 نمایش بی
ــکا و ... ــکاتلند، امری ــس، اس ــان، انگلی ــادا، آلم کان

سحر مختاری  
 13۶2 زنجان 

کارشناسی  عکاسی از دانشکده هنرهای زیبا
2 نمایشگاه انفرادی

ــان،  بیــش از 20 نمایششــگاه گروهــی در ایــران، عراق،یون
بلژیك،اسکاتلند،انگلستان،لهســتان و ...

برگزیده ی یازدهمین دوسالانه ی عکس ایران/138۷

فرزین فروتن
13۷0 مشهد

ــدا و  ــگاه ص ــن از دانش ــی انیمیش ــی  کارگردان کارشناس
ــران  ــیمای ته س

ــای  ــی هنره ــی آکادم ــد عکاس ــی ارش  دانشجوکارشناس
ــك( ــوری چ ــراگ )جمه ــی پ نمایش

13 نمایشــگاه گروهی در ایران، آمریکا،صربستان،اســکاتلند، 
انگلســتان،جمهوری چك و...

سالومه سوزنچی
1359 همدان

کارشناسی ارشد پژوهش هنر از دانشگاه الزهرا تهران
8 نمایشگاه گروهی

شقایق سیروس
13۶۶ تهران

کارشناسی هنرهای تجسمی از دانشگاه علم و فرهنگ
ــارکتی از  ــر مش ــا- هن ــای زیب ــد هنره ــی ارش کارشناس

ــکو  ــا، سنفرانسیس ــر کالیفرنی ــگاه هن دانش
2 نمایشگاه انفرادی

ــران،  ــس در ای ــی و پرفورمن ــش از 30 نمایشــگاه گروه بی
ــك و … ــکا، ســوئد، مکزی انگلیــس، امری
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